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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین


تبیین احتمالات در معنای «اخراج» در روایات زکات
در مورد کلمه اخراج صحبت می‌کردیم که آن روایتی که می‌گوید «متی حلت اخرجها»، مراد از اخرجها عزل است یا مراد از اخرجها دفع زکات به مستحقین است؟
 عرض شد بعضی جاها عزل در موردش اخراج به کار رفته، بعضی جاها اخراج در مورد دفع زکات به کار برده شده است. من یک سری روایاتی را آوردم در مورد مواردی که در دفع زکات کلمه اخراج به کار رفته که عرض کردم مواردی است که نیاز به دقت داشت. بعد به ذهنم رسید که معلوم نیست این‌ها به معنای دفع باشد، تصورم این است یک معنای سومی هم وجود دارد که آن معنای سوم نه عزل است نه دفع حالا عرض می کنم.

بررسی معنای اخراج در صحیحه زراره
روایت ۱۲۹۹۷ جامع الاحادیث را یک بار دیگر بخوانیم. این روایت صحیحه زراره: «قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ فَاَخَرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَدَّاهَا».
 ما می‌گفتیم که این که حالا طرف دارد می‌میرد بگوییم اول می‌خواهد عزل کند بعد آن عزل را ادا کند این خیلی مستبعد است. این را قرینه قرار می‌خواستیم بدهیم برای این که مراد از اخرج دفع زکات است و آن فاء «فأداها» را هم فاء فصیحه و مفسره می‌گرفتیم. ولی احتمال دیگری وجود دارد که این احتمال اگر اظهر نباشد از این احتمالی که ما ذکر می‌کردیم لااقل کمتر نیست. آن این است که مراد از اخراج، جداسازی تکوینی است و اخراج زکات یعنی مقدار زکات را، نه خود زکات را، مقدار زکات را از مالش جدا کند که مقدمه است برای ادا کردن.

تبیین تفاوت عزل اعتباری و جداسازی تکوینی
یک موقعی ما عزل می‌کنیم، عزل یعنی چه؟ عزل یعنی نیت می‌کنم که این مالی که الان من دادم این زکات باشد. این عزل است. عزل اعتبار کردن مال معزول به عنوان زکات است؛ یک امر اعتباری است. یک چیزی شبیه مثلاً از باب اعتباریات و معاملات، ایقاع است. یعنی شما نیت می‌کنید که این مال معزول زکات من باشد. یعنی زکاتی که کلی است به وسیله این تعیّن پیدا می‌کند در این مال خاص. این عزل است. ولی اینجا عزل خیلی مستبعد است چون تناسب ندارد که انسان در حالی که دارد می‌میرد مالش راچون معمولاً عزل برای این می‌کنند که فعلاً می‌خواهند مالشان خالص بشود یک مدت بعد زکات می‌خواهند بدهند. ولی در جایی که طرف دارد می‌میرد عزل به آن معنا خیلی تناسب ندارد. ولی اخراج به معنای این که مقداری از مال را از مالش جدا کند تکویناً؛ تکویناً جدا کند تا بخواهد زکات بدهد.
شما وقتی می‌خواهید زکات بدهید چه کار می‌کنید؟ یک قسمتی از مالتان را به مقدار زکات از مال جدا می‌کنید بعد ادا می‌کنید. این خیلی متناسب است که اینجا اخراج به معنای جداسازی تکوینی‌ که همیشه قبل از دفع زکات همین کار انجام می‌شود. انسان همیشه قسمتی از مال زکوی‌اش را جدا می‌کند تا بیاید به فقیر بدهد دیگر؛ نه این که جدا می‌کند برای این که نیت می‌کند که این زکات مال من باشد. تا وقتی که جدا کرد تا وقتی که نداده به فقیر ملک از ملک خودش خارج نمی‌شود و به ملک ارباب زکات وارد نمی‌شود. آن «اخرج زکاته عند موته» یعنی مقدار زکات را از مالش خارج می‌کند یعنی جداسازی تکوینی، بعد با ادا کردن به فقیر آن زکاتش ادا می‌شود و از مال او خارج می‌شود.

[شاگرد]: یعنی نیت را از عمل جدا کرده 
[استاد]: نه، ببینید بحث سر این است که عزل این است که شما نیت می‌کنید که این مال من زکات باشد. این این نیست. یعنی من مالم را الان جدا کردم با دفع زکات انجام می‌شود. حتی از مال من تشریعاً دیگر ببینید در بعضی روایات این معنایی که می‌کنم بعضی روایات دارد می‌گوید من زکاتم را خارج کردم برای این که به بعضی از فقرا بدهم، بعد تصمیم گرفتم به بعضی دیگر بدهم. اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ روایت می‌گوید اشکال ندارد. این از این سنخ است. حالا روایتش را هم می‌آورم الان یادداشت کردم در یادداشت‌هایم. این از این باب است. من مجرد این که تصمیم دارم که این مال را به زید بدهم ملک زید نمی‌کند. ولی اگر او را «سماه لشخص» آن فرق دارد. این مال را خارج می‌کنم می‌گویم این مال زید یا این مال فقرا؛ یک جور است. یک موقع هست نه من مال را الان خارج کردم یعنی فرض کنید که در میان گوسفندهای من یک گوسفند را خارج کردم به عنوان این که زکات بدهم، نه این که بگویم همین الان زکات باشد. خارج کردم از مالم تا این که به وسیله دفع مصداق زکات بشود.

نقد احتمال عزل در روایات اخراج
[شاگرد]:با هم فرق می کند؟
 [استاد]:بله، دیگر. 
[شاگرد]:من همین دست به مالم بزنم نیّتم هم می شود همین تمام شد رفت.
[استاد]:نیّت دارم که بعد از این زکات شود.
[شاگرد]: فرق نمی کند. این دارد خارج می شود.
[استاد]:دیگر چه عرض کنم. بنابراین فرق است بین اینکه من عزل می کنم یعنی نیّت می کنم که با این جداسازی من این مال زکات بشود یا نه چنین نیّتی نمی کنم. این را جدا می کنم تا اینکه با اعطای به فقیر آن زکات بشود. ما می خواهیم بگوییم این اخرجه زکاته عند موته معلوم نیست مراد عزل باشد.
[شاگرد]:اینکه تعبیر شده اخرج زکاته؟
[استاد]:ها، اینجا یک مجاز باید مرتکب بشویم. آن مجاز این است که اخرج مقدار زکاته باید بگوییم مراد است فقط. یعنی مراد از اخراج زکات این به نظرم این مقدار تجوز از آن زور زدن هایی که ما می خواستیم ما می خواستیم فا را فصیحه بگیریم امثال اینها چیزتر نیست. که عرض کردم من نمی خواهم بگویم متعیّن هست در این معنا؛ چون یک نوع تجوزی در اینجا هست. اخرج زکاته یعنی مقدار زکات را خارج کرده با اداها در واقع زکات، زکات می شود امثال اینها.
[شاگرد]:اخرج را به معنای عزل بگیریم.
[استاد]:آن عزل خیلی مستبعد است. عرض کردم چون در وقت مرگ شخص در حال مرگ اول نیّت کند این زکات باشد تا بعد بخواهد ادا کند این کسی دارد می میرد خب این را جدا می کند و می رود می دهد به فقیر دیگر. اینکه بخواهیم بگوییم اخرج زکاته مراد این است که عزل کند بعد اداها این خیلی مستبعد است. ولی اینکه یک مقداری از مالش را برای زکات دادن خارج کند نه عنوان زکات را به او بدهد. ببینید دو بحث است: من قسمتی از مالم را جدا می کنم برای اینکه بروم زکات بدهم. فرض کنید شما پول از جیبتان در می آورید برای اینکه با آن جنس بخرید. این پولی که از جیبتان در می آورید اینکه ملک آن طرف نمی شود. معاطات هم باشد،معاطات به دادن به آن طرف مالک می شود، ولی خب از جیبتان در آوردید تا اینکه را بدهید به مغازه دارد تا با آن جنس بخرید. این هم همین است شما مالی را که می خواهید به فقرا بدهید آن مال را اول باید از ملکتان خارج کنید دیگر. خروج تکوینی نه اخراج تشریعی. 
[شاگرد]:تمام اخرجها که قبلاً شاهد آوردید برای عزل، همه‌شان نمی‌تواند به همین معنا باشد؟
[استاد]: نه، آن‌هایی که هست می‌گوید که اگر آن را خارج کنید بعداً هر جا خواستید بدهید بدهید. آن ظاهرش این است که می‌خواهد بگوید که در سایر مال می‌تواند تصرف کنید و امثال این‌ها. 
[شاگرد]:شاید همین جدا سازی تکوینی
[استاد]: نه، جداسازی تکونی ظاهرش این نیست. یک نکته‌ای را اینجا می‌خواهم عرض بکنم. این یک نوع تجوزی هم هست‌ها. یک نوع مجازیت ما اینجا چون عزل یک نوع مستبعد است می‌خواهیم بگوییم این قرینه است برای این که اخراج یعنی اخراج زکات را به معنای اخراج مقدار زکات می‌خواهیم اینجا بگیریم. اینجاها به نظرم این که این اخراج را مجازاً به نام اخراج مقدار زکات آن هم اخراج تکوینی بگیریم چیزتر است. آن‌ها ظاهرش آن نیست. می‌گوید «سماه لقوم» نمی‌دانم «لم یسمه»، آن‌ها لحنشان یک فرق دارد با این لحنی که این روایات است.
[شاگرد]: لماذا لایکون المریض یرید تفریغ ذمته بالعزل الشرعی یعنی عینها زکاهً عینها زکاتاً و ان کان ستؤدی فیما بعد لکن هذا یفرغ ذمته و هو علی مقبل علی الموت یریحه هذا. 
[شاگرد1]:مثل روایت ابی حمزه که در موضعی که فقیر نیست حضرت فرمود که عزلش کن. نیتم این است که کسی که در معرض مرگ است این کار را انجام می‌دهد که ذمه‌اش فارغ بشود.
[استاد]: می‌دانم چه می‌خواهید بفرمایید. ولی این که بگوییم که این طرف از اول می‌خواهد همان لحظه چیز بشود این بین این که به طور متعارف در جایی که همان فوریت عرفیه دارد ادا کردنش، اینها جاهایی است که فوریت عرفیه دارد. جایی که فوریت عرفیه نداشته باشد خب آدم می‌خواهد اول ذمه‌اش فارغ بشود بعد هم حالا تا کی بتواند ادا کند. این‌ها نوع این‌جور موارد فوریت عرفیه دارد. 
[شاگرد]:له نظیر مثلاً من کان رأس سنه خمسه متأخره فحین یقبل علی الموت فیخرخ خمس امواله فعلاً من الان و ان کان یجوز له التأخیر فی غیر حاله الموت لکن یخاف من الموت یرید 
[استاد]: بله، درست است ولی می خواهم عرض کنم اینکه مراد آن جهت باشد به نظرم مستبعد است. به طور متعارف در جایی که شخص مرگش رسیده چون مرگش رسیده می خواهد همین الان بدهد تمام شود برود. اینکه بگوییم اینجا اول یک بار عزل کند و امثال اینها خالی از بُعد نیست. به هر حال عبارت این گونه است حالا.
 
بررسی معنای اخراج در روایت عباد بن صهیب
یکی دیگر ۱۲۹۹۹ بود آن هم شبیه همین است. آن حالا ۱۲۹۹۹ از این جهت باز روشن‌تر است که اصلاً عزل هیچ تناسب ندارد. روایت عباد بن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام: «فِي رَجُلٍ فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ». حالا آن اخراج زکاته مراد چیست آن عبارت اولیه؟ آیا مراد عزل است؟ مراد دفع زکات است؟ خب آن یک قدری ابهام دارد. مرادم من عمدتاً آن عبارت بعدی است: «فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ». حساب کرده که زکات کامل مالش چقدر بوده است. «ثُمَّ أَوْصَى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذَلِكَ فَيُدْفَعَ إِلَى مَنْ تَجِبُ لَهُ». وصیت کرده که آقا وصیت می‌کنم اول عزل کند بعد اخراج کند داده بشود؟ همچین چیزی نیست. یعنی این اشاره به یک روند طبیعی است. روال طبیعی این است درسته برای اعطا کردن به فقیر اول باید اخراج تکوینی انجام بشود تا بعد ببریم به فقیر بدهیم. «ان یخرج ذلک» اگر مراد ما این را «ان یخرج ذلک» را به معنای چیز می‌گرفتیم به خاطر همین است که در اینجاها به طور طبیعی وصیت به عزل مستبعد است. ولی وصیت به این که خارج کن برو به فقیر بده. مجموع این‌ها وصیت است. «ان یخرج ذلک» چون وقتی شما می‌خواهید دفع کنید اول باید خارجاً جداش کنید بعد دفع کنید دیگر. این که این مقدمه است برای دفع. «ان یخرج ذلک» یعنی مقدار زکات را از مالتان بیرون ببرید جدا بکنید به فقرا بدهید. این «یخرج ذلک» ظاهراً مراد همین جداسازی تکوینی‌ای است که به طور متعارف قبل از دفع به فقیر انجام می‌شود. کل مال را که انسان به فقیر نمی دهد. اول قسمتی از مال را جدا می کندک ه زکات بدهد به فقرا که این را  به عنوان زکات بدهد به فقرا.
شاگرد]: این جداسازی خیلی سخت است، تصورش را می‌گویم‌ها. آدم وقتی اخراج می‌کند به نیت دیگر حالا
[استاد]: بله خب، بالاخره باید گاهی اوقات چیزهای سخت را هم شما تصور بکنید دیگر[ خنده حضار] همه‌اش چیزهای راحت که نباید تصور کنید، چیزهای سخت هم لازم‌التصور است.
[شاگرد]:اخراج زکات را می شود به این معنا گرفت صرف حساب کتاب کردنش 
[استاد]:نه،حساب کتاب که اخراج نیست. تازه اینجا که نمی شود گفت.اینجا خودش که حساب کتاب کرده.
[شاگرد]:نه، می گوید حساب و کتاب می کند که مجموعش چقدر است.
[استاد]:نه، حساب و کتاب را خودش کرده بعد وصیّت کرده به اخراج. اینکه حساب و کتاب نیست.
[شاگرد]: اخراج اول را می‌شود گفت ابهام دارد؟ ظهورش در این است که پرداخت می‌کند زکات را دیگر.
[استاد]: به پرداخت متناسب‌تر است، قبول دارم این را. ولی خیلی چون نمی‌شود خیلی روی آن قسم حضرت عباس خورد، من خیلی روی آن اصرار ندارم. خیلی از این چیزهایی که حالا من می‌گویم بعضی موارد را که به عنوان مبهم من ذکر کردم، خیلی‌هایش به معنی دفع متناسب‌تر است. ولی خب حالا اگر کسی گفت که به معنای عزل است، از مدرسه بیرونش نمی‌کنند. خدا رحمت کند حاج آقا این تعبیر را زیاد می‌زدند. می‌گفتند که ما یک حرفی می‌خواهیم بزنیم، می‌خواهم ببینم آیا این حرف جوری هست که ما را از مدرسه بیرون کنند یا نه. این تعبیر را می‌گفتند، گفتنی است خلاصه.

بررسی معنای اخراج در روایت علی بن یقطین
یک روایت دیگر ۱۳۱۱۶. روایت علی بن یقطین. آن هم باز من فکر می‌کنم این یخرجونها هم به همین معنا بهتر است. علی بن یقطین قال قلت لابی الحسن الاول علیه السلام: «رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَ أَوْصَى أَنْ تُقْضَى عَنْهُ الزَّكَاةُ وَ وَلَدُهُ مَحَاوِيجُ إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرراً شَدِيداً. فَقَالَ يُخْرِجُونَهَا». این یخرجونها را می‌خواهم این‌گونه معنا کنم: مقدار زکات را از مالشان بیرون می‌کشند. حالا اینی که بیرون می‌کشند دو قسمت می‌کنند. یک قسمتش را «فَيَعُودُونَ بِهَا عَلَى أَنْفُسِهِمْ». این فیعودون بها را راحت می‌توانیم معنا کنیم. یعنی از مال خارجش، خروج تکوینی، بعد برمی‌گردانند به خودشان. «وَ يُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً فَيُدْفَعُ إِلَى غَيْرِهِم». حالا آن یخرجون منها شیئاً که عرض کردم اصلاً مربوط به بحث ما نیست. آن یک معنای دیگری است. یخرجون یعنی یک مقداری از این را از دایره خودشان خارج می‌کنند به غیر خودشان. این دیگر بحث اخراج زکات و امثال این‌ها
[شاگرد]: یعنی از آن تکه‌ای که جدا کردند دوباره یک تکه‌اش را جدا می‌کنند؟
[استاد]: نه، آن دیگر بحث این که یخرجون منها شیئاً دوباره عزل هم می‌کنند، یعنی یک مقدارش را تکویناً اول جدا می‌کنند بعد یک مقدارش را عزل تشریعی می‌کنند. نه، یخرجون این می‌گوید که یک قسمتش را در میان خودشان تقسیم می‌کنند، یک قسمتش را هم از خودشان خارج می‌کنند. آن یخرجون منها شیئاً یعنی همه‌اش را اگر هم می‌خواهند به اصطلاح زکات ندهند، این‌گونه نیست که فقط برای خودشان، یک کمی‌اش را به غیر بدهند که زکاتی هم داده باشند. کأنه اگر همه زکات را این‌ها بخواهند بدهند، «أَضَرَّ ذَلِكَ بِهِمْ ضَرراً شَدِيداً». ولی برای این که بالاخره زکاتی هم داده باشند چون مثلاً فطریه هست دیگر، می‌گوید این فطریه‌اش را بدهد به آن، آن فطریه‌اش را بدهد به آن، آن فطریه‌اش را بدهد به آن، به اندازه یک فطریه خارج کنند. در بعضی روایات فطریه که بالاخره یک صرف‌الوجود اخراج واقعی زکات هم صورت گرفته باشد. چون این‌ها اخراج واقعی نیست. کأنه زکات را از یک جیب به جیب دیگر آوردن است. در بحث این که زکات را نمی‌شود به عیال داد، روایات این‌ها را همین را گفتند که طبق عقلایی‌اش هم این که حالا یک کسی که واجب‌النفقه من هست من زکاتم را بدهم به واجب‌النفقه، کأنه از یک جیب درآوردن به جیب دیگر آوردن است. عرفاً اخراج به معنای حقیقی‌اش صدق نمی‌کند. حالا شرعاً این را یک نحو اعتبار اخراج را شارع مقدس به آن داده ولی شارع می‌خواهد اقلاً یک مقدار آن اخراج حقیقی هم ولو به مقدار کمی صورت گرفته باشد که این‌ها کأنه زکاتی هم داده باشند.

حکایت مش‌باقر و دقت در ادای خمس
بعضی افراد حالا یک موقع این قصه را برایتان تعریف کردم. بعضی افراد هستند آدم گاهی اوقات حالت‌هایشان را می‌بیند غبطه می‌خورد. یک مش‌باقر بود در محله ما، گاری دستی داشت، یک بچه افلیجی هم داشت. این با این گاری دستی می‌رفت بار می‌برد این‌ور و آن‌ور و بعد این وقتی بارش هم تمام می‌شد این بچه افلیجش را هم می‌گذاشت و می‌آمد خانه. خیلی فقیر بود. یک بار آمد منزل ما، منزل حاج آقا. گفت که می‌خواستم حاج آقا را ببینم. زنجانی بود. گفتم حاج آقا نیستند، حالا بیا شما دفتر، من می‌آیم. حالا من معمولاً خودم دفتر نمی‌رفتم ولی اون روز به خاطر آن مش‌باقر رفتم. من به ذهنم آمد که این مثلاً مریض است، گرفتاری دارد، می‌خواهد یک کمکی بگیرد. آمد آنجا و دیدم که کفنش را زیر بغلش گذاشته است. می‌گوید من کفنم را کنار گذاشتم، این کفن من خمس دارد یا خمس ندارد؟ قصه مال خیلی قبل نیست. ۵۰ هزار تومان پول ذخیره کرده بود که این مثلاً خمس مالم هست. این آورده بود به عنوان خمس بدهد. و حاج آقا محمد اخوی برای این یک قبر تهیه کرده بود در یک جایی. این به فکرش افتاده بود حالا من مالک این قبر هستم، این قبر خمس دارد؟ حالا عوام‌الناسی بود آدم تعجب می‌کرد. گفت این قبری که من دارم این خمس دارد یا ندارد؟ حاج آقا دیگر نمی‌دانم کفنش را خمسش را قبول کردند به او برگرداندند، آن قبر را خمسش را قبول کردند به او برگرداندند، ولی من آن ۵۰ هزار تومان را چیز کردم. برای این که خمس داده باشد خیلی شادمان بود از این که خمس داده است. قبول کردم و خودم هم صرف کردم.

بررسی روایات اخلاقی در معاشرت با برادران ایمانی
روایت اول: شهاب بن عبدالربه و نهی از اجحاف به همراهان
من یک روایتی را آن روز خواندم از شهاب بن عبد ربه، بعد آقای ابوالقاسمی می‌گفتند این روایت کجاست؟ من مراجعه کردم دیدم من دو تا روایت را قاطی کردم. دو تا روایت بود این دو تا را با هم از حفظ می‌خواندم. حالا امروز چهارشنبه است ما هم روایت می‌خوانیم. این دو تا روایت را به عنوان روایت چهارشنبه داشته باشیم. این در هر دوش هم نزدیک هم هست، در محاسن هست. صفحه ۳۵۷. این هست که آن روایت شهاب بن عبد ربه این است. عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «قَدْ عَرَفْتَ حَالِي وَ سَعَةَ يَدِي وَ تَوْسِيعِي عَلَى إِخْوَانِي». شما ثروت من را می‌دانید و دستم باز است. می‌گوید امام صادق علیه السلام گاهی اوقات از این شهاب بن عبد ربه برای موالی بنی‌هاشم صدقه چیز می‌کرد. در روایتی که آیا صدقه بر بنی‌هاشم جایز هست یا جایز نیست، یکی از روایاتش این است که بر خود بنی‌هاشم جایز نیست ولی نسبت به موالی بنی‌هاشم آن‌ها اشکال ندارد. می‌گوید امام صادق برای آن‌ها از این شهاب بن عبد ربه صدقه می‌گرفت و زکات می‌گرفت. «فَأَصْحَبُ النَّفَرَ مِنْهُمْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ». در طریق مکه عده‌ای را همراه خودم می‌برم. «فَأَتَوَسَّعُ عَلَيْهِمْ». به آن‌ها می‌رسم. «قَالَ لَا تَفْعَلْ يَا شِهَابُ إِنْ بَسَطْتَ وَ بَسَطُوا أَجْحَفْتَ بِهِمْ». اگر هم تو بریز و بپاش بکنی هم آن‌ها بریز و بپاش بکنند، اجحفت بهم. آن‌ها این‌قدر مثل تو توان که ندارند، به آن‌ها زور داری می‌گویی. «إِنْ هُمْ أَمْسَكُوا أَذْلَلْتَهُمْ». اگر فقط تو قرار باشد خرج کنی آن‌ها فقط چیز باشند، این‌ها را ذلیل کردی. «فَأَصْحَبْ نُظَرَاءَكَ فَأَصْحَبْ نُظَرَاءَكَ». اگر می‌خواهی با کسانی باش که اگر یک چیزی خرج تو می‌کنی آن‌ها هم بتوانند خرج کنند و این‌گونه ذلیل نشوند.

روایت دوم: حسین بن ابی‌العلاء و نهی از ذلیل کردن مؤمنین
روایت دیگر،  مال حسین بن ابی‌العلاء است. در هر منزل گوسفند می‌کشتند، آن مال شهاب نیست. عن حسین، صفحه ۳۵۹. عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: «خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ نَيِّفٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا». بیست و خرده‌ای نفر بودیم با همدیگر رفتیم مکه. «فَكُنْتُ أَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً». در هر منزلگاهی که پیاده می‌شدیم یک گوسفند برای این‌ها ذبح می‌کردم. «فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ». مکه می‌رفتند و از مکه می‌رفتند مدینه. «قَالَ لِي يَا حُسَيْنُ وَ تُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ؟» مؤمنین را ذلیل می‌کنی؟ «قُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً». 
یک نکته در مورد کلمه «بلغنی»
یک نکته‌ای حالا در کلمه بلغنی بگویم. حاج آقا در بحث حدیث من بلغ، نظرشان این بود که بلغنی، من بلغ مراد به روایت معتبره است. ایشان می‌گفتند یکی از استعمالات شایع بلغ این است که به طریق معتبر، نه این که حالا یک چیزی. البته طریق معتبر ممکن است خلاف واقع باشد. این منافات با این ندارد که  آن ذیل روایت که می گوید «و ان کان الامر کما بلغ و ان لم یکن کما بلغ»، منافات با این ندارد. بلغنی بلوغ، بلوغ قابل اعتماد را در اصطلاح. «بَلَغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَذْبَحُ لَهُمْ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ شَاةً». نمی‌خواهد امام علیه السلام بفرماید که یک خبری بر من خبر آمده ممکن است درست باشد ممکن است غلط باشد؛ یعنی یک خبر قابل اعتماد، خبری که عقلا به آن اعتماد می‌کنند. و به همین جهت هم «و تُذِلُّ الْمُؤْمِنِينَ» سرزنشش می‌کنند. «قُلْتُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا اللَّهَ». من به خاطر خدا این کار را کردم. «فَقَالَ أَمَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَكَ فَلَا يَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ ذَلِكَ» فکر نمی‌کنی بعضی از این‌ها دلشان می‌خواهد، حالا بعضی جاها بعضی‌ها اصلاً زمینه این چیزها ندارند، آن‌ها را همراه ببره که آن خواری و ذلت هم بر آن طرف نباشد. این روایت آن را نمی گیرد. امام می‌گوید بعضی‌ها دلشان می‌خواهد زمینه این چیز هم دارند، دلشان هم می‌خواهد این کار را بکنند، ولی نمی‌توانند. «فَقَالَ أَمَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ فِيهِمْ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ فِعْلَكَ فَلَا يَبْلُغُ مَقْدُرَتُهُ ذَلِكَ فَتَقَاصَرَ إِلَيْهِ نَفْسُهُ؟» این در پیش خودش احساس حقارت می‌کند. خودش را کوچک می‌داند. «قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا أَعُودُ». یک سری چیزها هست آدم می‌گوید به خاطر خدا دارم می‌کنم، خیال می‌کند برای، واقعاً هم به خاطر خدا دارد می‌کند، ولی غفلت دارد که بعضی چیزهایی که ما داریم به خاطر خدا انجام می‌دهیم، دقت بکنیم می‌بینیم که ولو حسن فاعلی به یک معنا دارد ولی کار، کار خوبی هم نبوده است. این‌ها را خیلی، بعضی از این روایت‌ها خیلی لطافت‌هایی که و دقت‌هایی که در بعضی از این روایت‌ها هست خیلی جالب توجه است. ان‌شاءالله خدا همه‌مان را به وظایف خودمان آگاه کند و ما را یک جوری کند که وقتی می‌ رویم گرفتار نباشیم. 
و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
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